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مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی تأکید کرد:

احتمال انفجار در  روابط جنسی
تســنیم: مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های  �

اجتماعی با اشــاره به روابط جنســی و اســتفاده از 
مواد نیروزای جنسی در پســران گفت: مسئولان اگر 
به هوش نباشند، انفجاری در روابط جنسی خواهیم 
داشــت که تا به حال دیده نشــده اســت. مصطفی 
راستینه در دومین جلسه ســتاد بحران پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی متذکر شــد: تهاجم فرهنگی 
بــا هدف خانــواده و دختران شــروع شــد و پس از 
آنها پســران ۱۰ تا ۱۸ ســاله ما را هدف قرار داده اند 
و خطری که در راه اســت خیلی قوی تــر از تهاجم 
قبلی است؛ مســئولان اگر به هوش نباشند، انفجاری 
در روابط جنســی خواهیم داشت که تا به حال دیده 
نشــده اســت و این برای مملکت ما که مرکز جهان 

شیعه است، بسیار ناپسند و زشت است.

جریمه ۱۰۰هزارتومانی
 برای صحبت کردن با موبایل

ایلنا: رئیس پلیــس ترافیک شــهری ناجا گفت:  �
جریمــه صحبت کــردن بــا موبایل در کلان شــهرها 
صد هــزار تومان اســت و اســتفاده از هندزفری هم 
تخلف محســوب می شود. ســرهنگ داود قاسمیان 
گفت: صحبت با تلفن یکی از شــایع ترین عوامل بروز 
تصادفات ناگوار و شدید است که جزء مهم ترین علل 
تصادف به دلیل توجه نداشتن راننده به جلو محسوب 
می شــود. وی افزود: با توجه به اینکه توجه نداشــتن 
راننــده به جلو به دلایل مختلــف مثل رعایت نکردن 
مقررات، خــوردن و آشــامیدن و صحبت کردن، جزء 
تخلف های محرز محسوب می شود، ازاین رو رانندگان 
حین صحبت با تلفن همــراه در معرض خطر جانی 
برای خود و سرنشینان و عابران پیاده هستند. قاسمیان 
گفت: پلیس برای ایــن عده از راننــدگان قانون گریز، 
جرائمی در نظر گرفته که جریمه صحبت با موبایل در 
کلان شهرها صد هزار تومان اعمال می شود و در سایر 
شــهرها ۸۰ هزار تومان لحاظ شده است و در راه های 

روستایی این جریمه ۴۰ هزار تومان است.

مولاوردی خبر داد
چهاردیواری برای خشونت 

علیه زنان، اختیاری نیست
شــرق: «چهاردیواری اختیاری نیست، پیش از این  �

چهاردیــواری اختیاری تلقی می شــد و همین دیدگاه 
مقابله با خشــونت علیــه زنان را مشــکل می کرد»؛ 
این بخشی از سخنان شــهیندخت مولاوردی معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در همایش ملی 
رفع خشونت علیه زنان اســت که در دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار شد.او در این همایش با اشاره به آخرین 
اقدامــات انجام شــده در زمینه لایحــه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشــونت گفت: یک گروه کارشناســی و 
پژوهشــی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده اند که 

اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است.
مولاوردی افزود: با توجه به اشارات قرآن کریم در 
زمینه ضرورت تکریم زنان و اســناد بالادستی، لایحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت را در دســتور کار 
قرار داده ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده شد 
و به کمیســیون لوایح ارائه داده شده بود؛ اما بخش 
قضائی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد 
ایراد کمیســیون لوایح قرار گرفت و از دســتور کار این 
کمیســیون خارج شــد. به گزارش ایسنا، وی در ادامه 
گفت: ما از ابتــدای دولت یازدهم جلســات مکرری 
با قوه قضائیــه درباره ۱۰ ماده قضائــی لایحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم، چراکه بنا 
به نظر کمیســیون لوایح این مواد یا باید ازســوي قوه 
قضائیه یا بــا موافقت این قوه ارائه می شــد. معاون 
رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد 
از منفک کردن بخش قضائی لایحه متوجه شدیم که 
بخــش باقی مانده لایحه تأمین امنیــت زنان در برابر 
خشونت در دستور کار دستگاه هاست، اما هماهنگی 
و هم افزایــی میان آنها برای اجــرای آن وجود ندارد. 
بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان 
در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع 
هم زمان شد با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی 
زنان و کودکان به کمیســیون لوایح. وی تصریح کرد: 
کمیســیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تأمین 
امنیــت زنــان در برابر خشــونت باید با ســند امنیت 
اجتماعی زنان و کودکان ادغام شــود. پس از برگزاری 
جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه 
حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در 
برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان 
وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و 
پژوهشــی، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت 
را پیگیــری و بازبینی کردیم که اکنــون تقریبا به پایان 
رســیده اســت.وی افزود: در لایحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشــونت، پیشــنهاد راه اندازی کمیته تأمین 
امنیت زنان و ایجــاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده 
را ارائه دادیم. در ایــن لایحه حتی به قوه قضائیه نیز 
پرداخته شــده است. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر 
خشــونت، جامع است، چراکه تنها توجه به خشونت 
علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر 
یا وضع مواد محدود نمی تواند راهگشــا باشد، بلکه 
نیازمند به تدبیري چندوجهی هســتیم که به موازات 
پیش بینی های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان 
را مدنظــر قرار دهد کــه این موارد می تواند شــامل 

راه اندازی خانه های امن، خط تلفنی بحران و... شود.

خبر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: 
روزانه ۲ تن مواد مخدر

 کشف می شود
مهر: رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر گفت:  �

بالــغ بر ۴۸۲ تــن و ۵۰۰ کیلو کشــفیات مواد مخدر 
داشــته ایم؛ یعنی به طور متوســط روزانه بیش از دو 
تن مواد مخدر در کشــور کشــف می شود. ۴۰ درصد 
محموله هایی که به کشــور وارد می شــوند، کشــف 
می شــوند و بقیــه بخش مصرف داخلــی معتادان 
است و بخشی دیگر ترانزیت می شود. سردار مسعود 
زاهدیان در دومین نشســت خبری با اصحاب رسانه 
گفت: امــروز پلیس ایــران بزرگ ترین کاشــف مواد 
مخدر در ســطح دنیاســت و مرجعی اســت برای 
پلیس هــای دیگر و الگوی پلیس هــای دیگر جهان 
شده و دســتاوردهایش را به پلیس های دیگر منتقل 
می کند. وی عنوان کرد: در ســنوات گذشــته، تولید 
مواد مخدر در افغانســتان افزایش داشــته و امسال 
پیش بینی می شود بیش از هفت هزار تن مواد در این 
کشور کشت و برداشت شود و این پدیده یک سونامی 

برای جهان است. 
زاهدیــان افــزود: با شناســایی نقاط آســیب زا و 
بردن امکانات به مرزهای شــرقی، بیشترین کشفیات 
را در اســتان های شــرقی و مرزی داریم که بیش از
۷۵ درصــد از آمــار را به خود اختصــاص می دهند 
که بالغ بر ۴۸۲ تن و ۵۰۰ کیلو کشــفیات داشــته ایم، 
این یعنی در روز، حدود دو تن کشــف مواد در کشور 
داشــته ایم که این ناشی از تلاش مضاعف همکارانم 
در پلیس است. البته این فقط کشفیات پلیس است، 
ســپاه و وزارت اطلاعات و گمرک هــم همکاران ما 

هستند که کشفیاتشان را جدا اعلام می کنند. 
وی گفــت: در ایــن راســتا شــبکه ها و باندهای 
قاچــاق، بیش از هزار و ۸۲۵ باند فعال در ۹ ماه اول 
امســال، متلاشی شــده اند. بالغ بر ۱۰۸ هزار معتاد را 
جمــع آوری کرده ایم و به مراجــع درمانی و قضائی 
معرفی شده اند و نســبت به سال گذشته ۲۵ درصد 
افزایش معرفی داشــته ایم. این در حالی اســت که 
زیرســاخت های لازم دربــاره جمــع آوری معتادان 
متجاهر هنوز کاملا تکمیل نشــده و منابع باید تأمین 
شود و دستگاه های مســئول با توجه به رشد اعتیاد 

توانمندی هایشان را به روز کنند. 
وی یادآور شــد: در حوزه دســتگیری قاچاقچیان 
دو درصد افزایش دســتگیری داشــته ایم. این نشان 
می دهــد که با تمرکــز پلیس روی فعالیــت باندها 
و رصدهــای اطلاعاتــی در آینــده ای نه چندان دور 

می توانیم موفق تر عمل کنیم. 
رئیــس پلیــس مبــارزه با مــواد مخــدر درباره 
گورخواب ها در نصیرآبــاد گفت: گورخواب ها معتاد 
متجاهــر نبودنــد و فقط یک نفرشــان معتــاد بود 
کــه از کمپ بیــرون آمده بود. ما هرروز دســتگیری 
خرده فروش داریم. در تهران روزانه ۲۰۰ نفر بازداشت 
و بــه مراجع قضائی منتقل می شــوند. در این رابطه 
یک خــلأ قانونی داریم و آن این اســت که برخی از 
محکومان جریمه می شوند و با پرداخت پول دوباره 
آزاد می شوند و به چرخه توزیع مواد برمی گردند. ما 
وظیفه مان را در این زمینه انجام می دهیم. امســال 
دودرصد دستگیری ها افزایش داشته که نشان دهنده 

عزم جدی برای مبارزه است.

کمانچه، چوگان و یزد پیشنهادهای 
جدید ایران برای ثبت جهانی

ایلنا: مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی- فرهنگی  �
سازمان میراث فرهنگی از بررسی پرونده های هنر 
نواختن و ساختن کمانچه، چوگان و شهر تاریخی 
یــزد برای ثبت جهانــی در ســال ۲۰۱۷ خبر داد. 
فرهاد نظری دربــاره پرونده ثبت جهانی «بادگیر» 
گفت: در جلســه شورای سیاست گذاری ثبت آثار، 
یکی از مباحــث، اولویت بندی آثار برای ثبت بود. 
براســاس نظر این شورا پرونده ثبت جهانی بادگیر 
یکــی از اولویت های ما در حوزه میراث ناملموس 
و در دســت اقدام اســت. وی اظهار کرد: در سال 
۲۰۱۷ پرونــده «هنر نواختن و ســاختن کمانچه» 
مشترک با جمهوری آذربایجان و پرونده «چوگان، 
بازی ســوار بر اسب، همراه روایتگری و موسیقی» 
را داریم که به یونســکو ارسال شــده و در دست 
بررســی اســت. مدیرکل دفتر ثبت آثــار تاریخی 
همچنین درباره ثبت جهانــی بادگیرها نیز افزود: 
اگر قرار باشــد فنــاوری بادگیر را ثبــت کنیم، این 
فناوری باید زنده باشــد، برای نمونه ممکن است 
بادگیر در چند کشــور یا در ۱۷، ۱۸ اســتان کشــور 
وجود داشــته باشــد، اما در همه این کشــور ها یا 
استان ها بادگیر ســاخته نمی شود و فقط در چند 

منطقه محدود این فناوری همچنان رواج دارد.

محدودیت های ترافیکی پایتخت 
به حالت عادی برگشت

مهر: جانشــین رئیــس پلیس راهــور پایتخت  �
از پایــان محدودیت ترافیکــی در تهران که از روز 
شــنبه اعمال شــده بود، خبر داد و گفت: از صبح 
امروز، محدودیت تردد در طرح ترافیک تا ساعت 
۱۷ اعمال می شود. سرهنگ حسن عابدی گفت: از 
امروز تردد در شهر تهران طبق روال قبل براساس 
ساعات مجاز تردد در مناطق طرح ترافیک و زوج 
و فــرد انجام خواهد شــد و محدودیــت تردد در 
محدوده طرح ترافیک، از ســاعت ۶:۳۰ تا ساعت 
۱۷ اعمال می شــود و محدودیت تــردد در طرح 

زوج و فرد نیز تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت.

دریچه
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معصومه اصغری: شــهردار تهران روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از 
۶۵ واگــن برای مترو تهران، آنهایی را که چند هفته گذشــته نســبت به 
ترافیک تهران انتقاد داشــتند و از «ســاختگی و مصنوعی بودن ترافیک» 
صحبــت کردند مورد انتقاد تنــد خود قرار داد و گفــت این عبارت «به 
عقل جن هم نمی رســد؛ نمی توان کلمه انســان به آنهــا گفت، چراکه 
هیچ کســی ترافیک ســاختگی درســت نمی کند و این کلمه از آن دسته 
حرف هایی اســت که وقتــی قافیه تنگ می آید و دیگــر صحبتی ندارند، 
مطرح می کنند». (ایســنا) اما این اظهارات روز گذشــته در صحن علنی 
شورای شهر تهران بازتاب داشت و رحمت االله حافظی ، عضو اصولگرای 
شــورا در تذکری صریح نسبت به این صحبت شهردار واکنش نشان داد 
و گفت: « ادب مرد به ز دولت اوست؛ اگر ما درست عمل می کردیم نباید 

استمرار حضور شما را در این مسند تحمل می کردیم».
حافظــی در ادامه به گزارش های حسابرســی از شــهرداری تهران 
که در اختیار افکار عمومی قرار گرفته اســت اشــاره و تأکید کرد: مردم 
از ایــن گزارش ها متعجب شــده اند و ما به عنوان اعضاي شــورا، فقط 
نظاره گر هســتیم. او در ادامه به آنچه که توهین صریح مدیر رســانه ای 
روابط عمومی شــهرداری تهران به اعضای شــورا در حدود یک  سال و 
انــدی قبل خواند، نیز اشــاره کرد و گفت: به آن توهین توجهی نشــد و 
حالا نتیجه این واکنش نشان ندادن، این می شود که رئیس این فرد یعنی 
شــهردار تهران به برخــی از اعضا توهین می کنــد. او در ادامه با لحنی 
تندتر، شــهردار تهران را خطاب قرار داد و گفت: «آقای شــهردار حق با 
شماســت؛ برخی از اعضاي شــورای شهر انسان نیســتند، هیچ انسانی 
نمی تواند اجحاف به مردم و انحراف از مصوبات شورا را ببیند و استمرار 
حضور شــما در این مسند را تحمل کند». او با تأکید گفت: «ادب مرد به 

ز دولت اوست».
موضوع ترافیک سیاسی و مصنوعی در تهران را در هفته های گذشته 
و در ادامه افزایش بی ســابقه و قفل شدگی ترافیک تهران در همه معابر 
شــهری و البته پس از تغییرات در پلیس راهور تهران چند عضو شورای 
شهر تهران مطرح کردند؛ البته این انتقادات تند شهردار تهران و معاونان 
و مدیــران او در ســال های گذشــته دولت های نهم و دهــم و یازدهم 
چندان بی ســابقه نیســت و شــهردار تهران در موارد مختلفی ازجمله 
اجلاس شــهرداران آسیایی در مقابل میهمانان خارجی و داخلی، انتقاد 
رئیس جمهور درباره اداره تهران با تراکم فروشــی را تاب نیاورد و گفت: 
«این عادت را کنار بگذاریم که بعد از نزدیک به چهار دهه مســئولیت در 
ســطوح مختلف، به عنوان یک مسئول در نقش اپوزیسیون حرف بزنیم؛ 

بهتر است در نقش پاسخ گویی حرف بزنیم و بگوییم چه کرده ایم؟».
اوایل ســال ۹۴ بود که رحمت االله حافظی، در تذکری به شــهرداری 
تهران درباره قطع درختان، گفته بود: «شــهرداری برای ایجاد و توسعه 
فضای ســبز جدید ده ها میلیارد تومان هزینه می کند اما توان و اراده ای 
برای ممانعت از تخریب فضای ســبز باارزش و قدیمی ندارد و ســریال 
خشــکاندن و قطع درختان به مثابه قتل های زنجیره ای در شــهر تهران 
ادامه دارد». شــهرام گیل آبادی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل 

شــهرداری تهران در واکنشــی تند نســبت به تذکر حافظــی گفته بود: 
«با طرح مســائلی از این دســت به این ذهنیت رســیدیم که عده ای در 
بعضی موارد مبتلا به فســاد فکری هســتند». ایــن اظهارنظر با واکنش 
اعضای اصولگرا و اصلاح طلب مواجه شــد و کار به درخواســت عزل 
گیل آبــادی هم رســید و در نهایت قرار بــود کمیته ای ایــن موضوع را 
بررســی و به شــورا گزارش دهد که حافظی می گوید تا امروز گزارشــی 
نرســیده و بعدها به صورت شــفاهي گفتند فلانی شفاهی عذرخواهی 
کرده اســت؛ البته بی احترامی این مدیر شــهردار تهران به اعضای شورا 
باز هم تکرار شد. گیل آبادی پس از ماجرای گورخواب ها در متنی تند که 
خطاب مســتقیم به دولت یا فرد خاصی نداشــت با سبک جمله پراکنی 
خاصی نوشت: «هرکســی کار نمی کند حرف هم نزند؛ التقاط و ارتجاع 
به هم مي رسند. بي عرضگان دولت سیب زمیني داعیه داران مردم گرایي 
شده اند. تندروهاي بي تدبیر و بي حالان بي عمل از هرجایي و تریبوني سر 
برمي آورند که رســتم پهلواني بود در سیســتان؛ اما غافل از اینکه مردم 
از بانك هــا، قلك هــا و جیب هاي آلوده دولت هیجان و ســیب زمیني تا 
آدم هاي بي حال نوین همه را مي شناسند. حرف براي مردم امروز نیم جو 

ارزش ندارد، امروز باید کار کرد».

نمونه برای تکه پراکنی های مدیران شهری زیاد است. در نمونه اخیر 
شــهردار تهران به خاطر اندوه عکس های گورخواب ها متنی شعارگونه 
را در اینســتاگرام خود گذاشت و نوشت: «همه دولت ها درباره این زخم 
کهنه نقش دارند اما قطعا این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه داری 
و اشرافی در اداره کشور و جامعه است. این مدل مدیریت کشور آسیب ها 
و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد که ضربات کاری تری بر پیکره 
ایــن نظام وارد می کند».  قالیباف در پایان این متن هم نوشــت: «با همه 

توان تلاش کنیم تا «مردم داری» را جایگزین «سرمایه داری» کنیم».
صحبت های شــهردار تهــران درباره ماجرای ترافیــک مصنوعی در 
جلســه روز گذشته اعضای شورای شهر تهران مورد انتقاد دیگر اعضای 
شــورا هم قرار گرفت و غلامرضا انصاری در تذکر پیش از دســتور خود 
تصریح کرد: «شــهردار پیشــگیری از ســرمایه داری را راه نجات کشور و 
ازبین رفتن گورخوابی عنوان کرده است؛ امیدوارم ایشان درباره جلوگیری 
از تخریب فضای ســبز تهران در راســتای برافراشــتن کاخ سرمایه داران 

تهران هم پیشگیری جدی را معمول دارد».
ســابقه چنین انتقادهایی در شورا و شــهرداری تهران جدید نیست و 
همین هفته گذشــته در صحن علنی شورای شهر هم اعضای اصولگرا 
و اصلاح طلــب به ایــن جواب و پس جــواب درباره عملکــرد دولت و 

شــهرداری در مورد ترافیک تهران پرداختند. البته مهدی چمران، رئیس 
شورای شهر تهران که خودش معمولا در مراسم های رسمی شهرداری 
میهمان اصلی اســت و در مراســم ورود ۶۵ واگن بــه مترو تهران و آن 
اظهارات شــهردار تهران هم حضور داشته است، در جلسه دیروز اعلام 
کرد شــهردار توهینــی نکرده و ایــن اصطلاحی که او بــه کار برده یک 
ضرب المثل معمول است. او از اینکه اعضا فضای شورا را با گفته هایشان 
سیاسی می کنند، اظهار دلخوری کرد و در ادامه به معاون شهردار زمانی 
مناســب برای پاسخ دادن به تذکرها داد و به تذکرهای آیین نامه ای اعضا 
که از این اقدام او انتقاد داشــتند، توجهی نکرد. او خطاب به حکیمی پور 
که گفت: «شورا جای همین بحث ها و جدل هاست»، جواب داد: «نخیر 
آقا؛ اصلا هم جای این چیزها نیست و بهتر است این روال را باب نکنید. 
قبلا هم نبوده ولی الان مدتی است باب شده که اعضا در صحبت کردن 

از یکدیگر سبقت بگیرند».
گلایه از انحراف رسانه ای علیه شهرداري 

ناصر امانــی، معاون برنامه ریزی شــهردار تهران کــه هر هفته به 
عنوان نماینده شــهردار در جلسه شورا حضور دارد، روز گذشته هم در 
پاســخ به اظهارات اعضای شورا پاســخ هایی داد و درباره این تذکر که 
اگر شهردار تهران می خواهد در انتخابات شرکت کند، بهتر است زودتر 
از این مسئولیت کنار برود تا شهرداری سیاسی نشود، گفت: «می گویند 
شهرداری سیاسی شده است، درحالی که با مراجعه به تاریخ شهرداری 
می بینیم آنهایی که در وزارت کشور تحصن کردند شهرداری را سیاسی 
کردند، نه مدیریت کنونی شــهرداری تهران. کجای قانون گفته شده که 
اگر کســی خواست در فعالیت سیاسی شــرکت کند و در معرض آرای 
مردمــی قرار گیرد، باید ترک خدمت کند؟ من می ترســم اگر شــهردار 
تهران از شــهرداری نیز برود، برخی برنتابند و بگویند وی باید کشــور را 
نیز ترک کند تا شــما دچار اضطراب و نگرانی نشوید». او با صدای بلند 
و درحالی که چمران به او می گفت « کافی اســت» ادامه داد: «انحراف 
رســانه ای در قبال شــهردار تهران را کســانی راه انداخته اند که سبب 
شــدند در یک روز ۱۵ روزنامه با خبر دروغ، شــهرداری و آقای قالیباف 
را با انگ سیاســی مواجه کنند. در روز دوشــنبه حین برگزاری مراســم 
واگــذاری ۶۵ واگن متــرو خود آقای چمران هم بودنــد و اعلام کردند 
هیچ توهینی به اعضای شورای شهر تهران نشده است. یک سال پیش 
مســئول روابط عمومی شــهرداری مطلبی گفته بود که در همان زمان 
به ایشــان تذکرات لازم داده شــد و او هم عذرخواهی کرد؛ چه دلیلی 
دارد که ایــن موضوعات بار دیگر امروز مطرح شــود. پس باید بگویم 
که ادب را باید همه رعایت کنیم و فرقی ندارد که مســئول باشیم یا نه. 
اینکه گفته شــده به عقل جن هم این حرف نمی رسد، کجایش توهین 

به دیگران است؟».
امانــی خطاب به انصــاری و تذکری که داده بــود هم گفت: «خوب 
اســت که ما بیاییم در فرصتی وضعیت باغات تهران را از دهه ۷۰ ارائه 
کنیم تــا ببینیم تاراج باغ در چه دوره ای اتفــاق افتاده و در چه دوره ای 

سرمایه داران با تاراج باغات جیبشان پر پول شده است؟».

رحمت االله حافظی در  واکنش به حرف های قالیباف درباره «ترافیک مصنوعی» گفت:

ادب مرد به ز دولت اوست

«طلــوع  دفتــر  در  را  قرارمــان  همتــی:  شــهرزاد 
بی نام ونشــان ها» گذاشــته ایم؛ در خیابان نواب. اکبر 
رجبــی، مدیرعامل طلــوع، گفته زودتــر خودمان را 
برســانیم تا محمود بتواند ســر وقت به آژانس هم 
برســد و مشــتری هایش را از دســت ندهد. ساعت 
نزدیک ســه بعدازظهر اســت که جلــو دفتر طلوع 
ایســتاده ایم. خود محمود در را باز می کند. قد بلند با 
پیراهن زرد و لباس های مرتب. پوســتش سفید است 
و چشمان روشــنی دارد. می گوید: «اکبر منتظرتونه. 

خوش اومدید».
در حیــاط دفتــر طلــوع جلــو دوربیــن عکاس 
می ایســتند. بی خیال و رها. می گویــد هرچند اولین 
کارتن خواب تهران نبوده، اما وقتی که کارتن خواب ها 
کددار شده اند، به او کد یك داده شد و برای همین او 
را به نام اولین کارتن خواب رسمی تهران می شناسند، 
امــا حداقلــش می توانــم بگویــم خوش تیپ ترین 

کارتن خواب شهر بودم. این را می گوید و می خندد.
از در بیــرون می رویــم تــا برایمــان تــوی راه از 
ماجراهایــش تعریــف کند. ســوار ماشــین اکبرآقا 
شده ایم، سوئیچ دست محمود است، از بین ماشین ها 
به ســختی ماشــین را بیرون می آورد. می گوید: «اکبر 
وقتــی میگه ماشــین رو باید دربیاری، بایــد دربیاری. 
مجبوری یعنی». از او می پرســم چندســاله اســت. 
سؤال را که می پرسم، یک راست داستانش را تعریف 
می کند: «متولد ۴۰ هســتم؛ یعنی ۵۵ ساله ام. قشنگ 
یادمه که چی شــد کارتن خواب شــدم. مصرف زیاد 
مواد داشــتم. اول تریاک بود، بعد هروئین و آخری ها 
هم شیشه، اما من زمانی از خونه بیرون زدم که دیگه 
پولی نداشــتم. به جایی رسیده بودم که می خواستم 
فرش و عتیقه ها را بفروشــم؛ یعنــی برای اینکه آنها 
را نفروشــم از خانه بیرون زدم...». خانه ات کجا بود؟ 
ایــن را من می پرســم و محمود می گویــد: «قزوین. 
کارخانــه ام قزوین بود و برای همین خانه ام هم آنجا 
بود. کارخانه آجرپزی داشتم. می دونی تازه وقتی که 
تــرک می کنیم می فهمیم مریضی ما مواد نبود که به 
کارتن خوابی افتادیم. آدم می شناسم که کارخانه های 
زیادی داره و تریاک هم می  کشه و توپ هم داغونش 
نمی کنه. ما زیاده خواهی داریم. من اگر بگم به خاطر 
زن و بچه ام از خونه زدم بیرون شــاید دروغ بگم، من 
می ترسیدم، ترسم از ادامه زندگی بود، می ترسیدم که 
با انگشــت نشــونم بدن. ترس از آینده بیچارم کرد... 
۳۵ ســال بود معتاد بودم... من ۱۶ ســالم بود که به 
انگلستان رفتم، از روز سوم معتاد شدم تا همین چند 
ســال پیش...». محمود می گوید بعــد از تمام کردن 
ســوم راهنمایی، بــرای ادامه تحصیل بــه انگلیس 
می رود و تا دیپلم نصفه ونیمه می خواند و برمی گردد 
و سوغات با خودش اعتیاد می آورد. محمود می گوید 

آنجا قرصی می خورده که مورفین داشــته...؛ «قرصه 
حالم رو جا می آورد. خیلی قوی بود. یک دکتر به ما 
قرص می داد و ما خیلی خوشــمان آمد. روزی ســه، 
چهاربــار از این قــرص می خوردیم و می رفتیم ســر 
کلاس ریاضی. معلم ریاضی، دو ماه درس را در یک 
جلســه یادمون می داد. می گفت این ایرانی ها عجب 
مغــزی دارند، فکر کنم اثر مورفین بود که مغزم مثل 
کامپیوتر بود. شش سال انگلیس بودم و برگشتم، اما 
مدارک تحصیلیم رو گم کــردم. همه پرونده ام نابود 

شــد». دوباره به سمت فرارش 
از خانه برمی گــردد و می گوید: 
تهران. هروئین  اومدم  «مستقیم 
آنجا یکی  تریاک.  و  می کشــیدم 
از قدیمی ها را دیــدم. از رفقای 
قدیمی که پیشش کار می کردم. 
شــب ها زود خوابــم می بــرد. 
یک بار گفتند محمود چقدر زود 
می خوابی. بــذار یه چیزی بدیم 
بهت که سر حالت بیاره. همین 

شــد که من اولین بار شیشــه کشــیدم. شیشه کشیدن 
همانا و سه  شبانه روز بیدارماندن همان. حالا ۲۰ سال 
بود معتاد بودم. اولین باری که با آنها شیشه کشیدم، 
چهار ماه نشد که کارتن خواب شــدم. ماجرا این بود 
که وقتی مــواد مخدر هروئین و تریــاک بود، حداقل 
۲۰ ســال طول می کشــید تا طرف کارتن خواب بشه، 
اما این شیشه کشــیدن تو یک هفتــه خیابون خوابت 
می کنه. شیشــه بکشی، ســر ماه کارتن خوابی. این رو 
باور نمی کــردم یک روز». محمــود می گوید یک روز 
در دروازه غــار، همکارهــای قدیمــی اش را می بیند 
کــه هــاج وواج نگاهــش می کردنــد، همان جا بود 

کــه می خواســته زندگــی اش را عوض کنــد، اما به 
شــیوه خودش: «اونجا خودم رو شــناختم. دمپایی 
لنگه به لنگــه پام بــود، عصبی بودم و خمــار. اونجا 
فهمیدم کی هســتم. دو، ســه روز بعــد لباس تهیه 
کردم و افتــادم به کلاهبــرداری. فهمیده بودم هیچ 
پولی هــم نــدارم و باید پول درســت کنم. شــروع 
کردم به کلاهبرداری. می دونســتم کــه زندگی زن و 
بچه ام تأمینه. خانه ام پر بود از فرش های ابریشــمی 
و عتیقه جــات و من به اونا دســت نــزدم. خلاصه... 
رســیدم به جایی که شب ها تو 
هتل می خوابیــدم، اما قدرتم از 
بین رفت. کارم به جایی رســید 
که برای تهیه سیگارم جلو مترو 
تهیه می کردم.  ته سیگار  شوش، 
نمی دونم چه اتفاقی افتاده بود. 
شــب ها در پــارک می خوابیدم. 
یک روز رفتــم در پارک بهمن و 
همان جا ترک کردم. همان زمان 
احمدی نژاد  دوره  به گمانم  بود، 
بود، ســال ۸۵ که اون ســرمای استخوان سوز اومد. 
چند چادر برای ســاماندهی معتــادان زده بودند که 
آتــش گرفت، همــان زمان بود کــه گرمخانه فتح را 
درست کردند. چادر که زدند، من تازه ترک کرده بودم، 
بعد از ۹ روز تونستم از جام بلند شم، شام دوتا فلافل 
و نان می دادند، رفتم غذا بگیرم، به من ندادند. گفتند 
جلو نیا، بوی گند میدی. تــا اینکه رفیقم، داوود، من 
رو بــه حمام برد و اصلاح کردم و در چادر جا گرفتم. 
یك ماه درد داشــتم، سر ۳۰ روز از درد بیرون اومدم، 
ســر ۴۰ روز مســئول چادر شــدم». محمود تعریف 
می کند که بعد از دو ماه مســئول گرمخانه فتح شده: 

«همان ســال ها کد گرفتــم. ۴۰ روز بود که پاک بودم 
و قرار شــد به کارتن خواب ها کد بدهند. من شدم کد 
یك، تخت یك». هیچ کس باورش نمی شــد محمود 
کارتن خواب باشم. «کیف سامسونت داشتم، مسواک 
می زدم. دوست نداشــتم به من بگویند کارتن خواب. 
هرچقدر داشــتم ۵۰ تومانش را نگه می داشتم، یک 
روزنامه اطلاعات می خریدم و زیرم پهن می کردم. من 

نمی خواستم شبیه بقیه باشم».
محمــود دوباره ازدواج کرده، با زنی که پیش از این 
سابقه مصرف داشته: «شهردار منطقه ۹ می گفت زنی 
را داریم که نمی تونیم دســت کســی بســپاریم. دادند 
دســت من که ترک کند، منم ترکش دادم و بعد ازدواج 
کردیم. دوســتش دارم، اونم من رو دوست داره». اکبر 
رجبی باخنــده می گوید: «آب هویج می گیره، می ریزه تو 

قمقمه برای توی ماشین آقا محمود».
محمود حالا یک اتاق در خیابان خیام اجاره کرده 
تا روبــه راه شــود... . می گوید: «ما عیبــی که داریم، 
تنهایی به جایی نمی رســیم. به بن بســت می رسیم. 
دنبال این نیســتم که کارخانه رو پس بگیرم. خواهر 
و برادرام که هلند زندگی می کنند هم کم کلاه ســرم 
نگذاشــتند. می خوام خودم زندگیم رو بسازم. خیلی 
دنبالم گشــتند، امــا خوش ندارم ارتبــاط بگیرم. این 
کارتن خواب ها خیلی ها از نداری کارتن خواب نشدند 
خیلی ها ســردرگم  شدن. مثل من». محمود سرجمع 
۱۰ ســال کارتن خواب بوده. باخنده می گوید: «اما کد 
یك منم، بین بیست وخرده ای هزار نفر که سرشماری 
کردند». از محمود می پرســیم که کسی را می شناسد 
که ۳۰ ســال کارتن خواب باشــد و او جواب می دهد: 
«می دونــی. کارتن خوابی دوره ایه. کارتن فعل زندگی 
نیســت، تناقض توی زندگیه. یک عده عادت می کنن 
به کارتن خوابی، مثل افســردگی کــه عده ای باهاش 
حــال می کنن، امــا به هرحــال مدام بیــن این وقفه 
می افتد. بالاخره جلــو کارتن خوابی یک جایی گرفته 

میشه. می دونی من یک جایی گم شدم».
محمود می گویــد یکی، دوباری فرزند و همســر 
سابقش را دیده. پســرش دانشجو است و همسرش 
یکی از افراد سرشناس قزوین، اما نتوانسته دوستشان 
داشته باشــد...؛ «می دونی آدما یه جایی گم می شن. 
من وقتی از خونه زدم بیرون، پســرم تو سن رشد بود، 
دیگــه بعدش نتونســتم باهاش ارتبــاط برقرار کنم. 

بزرگ شده بود، من فرق کرده بودم، خیلی زیاد».
محمود بعد از یــک دوره طولانی پاکی، لغزش 
داشــته و حالا دوباره پاک است. نمی گوید چند روز 
یا چند سال، اما حالا پاک است. با پیراهن زرد قناری 
و پراید نوک مدادی، شبیه کارتن خواب ها نیست، اما 
محمود کدش را هنوز دارد؛ محمود شاکری، کد ۰۱، 

تخت یك.

گفت وگو  با  اولین کارتن خواب رسمی تهران
محمود هستم، کد 01، تخت 1
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ماجرا این بود که وقتی مواد 
مخدر هروئین و تریاک بود، 

حداقل ۲۰ سال طول می کشید 
تا طرف کارتن خواب بشه، اما 
این شیشه کشیدن تو یک هفته 
خیابون خوابت می کنه. شیشه 

بکشی، سر ماه کارتن خوابی. این رو  
اون زمان باور نمی کردم 

رحمت االله حافظی: آقای شهردار حق با شماست؛ برخی از اعضاي 
شورای شهر انسان نیستند، هیچ انسانی نمی تواند اجحاف به مردم و 
انحراف از مصوبات شورا را ببیند و استمرار حضور شما در این مسند 

را تحمل کند. او با تأکید گفت: ادب مرد به ز دولت اوست


